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  خواننده سخنی با
  اگر اصلی در قانون اساسی [ایالات متحده] وجود داشته باشد 

  که بیش از هر اصل دیگری الزاماً دلبستگی آورد، 
  این اصل آزاداندیشی است. 

  نه آزاداندیشی برای کسانی که با ما موافق هستند؛ 
  که از آن متنفریم.ای  بل آزادی اندیشه

  الیور وندل هولمز
  

 و موضـوعاتهـا  و روشها  وم طبیعی متمایز است و این تمایز به نظریهعلوم انسانی از عل
ه هـر دوی علـوم طبیعـی و انسـانی وجـه تجربـی دارنـد و بـگردد. با این حال  میبازها  آن

گـروه زننـد. زمینـه اجتمـاعی پـرداختن  مـی واقع تکیه تجربه چونان رجوع سیستماتیک به
شـرایط پیوسـته از گـردد کـه  مـیبر شـان زنـدگیسـبک خاصی به این علـوم بـه اجتماعی 

نحـوه تفکـر و کنـد. ایـن احـوال مبـین  مـی تاریخی در متون خاص فرهنگی بـروز-روانی
نیز به حفـظ ایـن ها  آن است. بقای ارزششان و موضوعاتها  و روشها  بینش سازماندهی

 هـایرویکرداز سوی دیگر درونـی کـردن ایـن متفاوت است. های  توازن در زمانه و زمینه
و  ها انسـانتصوراتی درباره ماهیت متمـایز و جامعه منجر به تغییر  تماتیک به انسانسیس

و یـا زمینـه  دنباشـ فـرض پیشممکن است در علوم انسـانی گردد که یا  می جامعه انسانی
و  گردنـد سـاز تمدن ،را فراهم آورنـد و بـه لحـاظ تـاریخی شان فرهنگی -اجتماعی تحقق

ادی اعم از اقتصاد و سیاست و خانواده و مدرسه و دیـن و معنای انسان را در قالب هر نه
وهـا  نمـادینش متمـایز دارنـد. توضـیح کـنش و واکنش تـأملاتحتـی سـازمان و زبان و 
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توانـد از علـوم انسـانی فراتـر  می البتهیا معنای واقعی ارتباطات انسانی  ها انسان تعاملات
تکیه زند؛ اما انسان اجتمـاعی شناسی هم  و سیستم شناسی زیسترفته و به علومی چون 
وجـود های  پیچیـدگیاو بـا آزادی معنـادار پـذیرد و  نمـی تقلیـلهـا  آن یا جامعه انسانی بـه

گاهی و زندگی نفیانسان    گردد.  نمی و ارتباطات انسانی و تاریخ بشریت در آ
هـا  آن گـاهیکسان اسـت.  قطعاً وجودی انسان نه کاملاً مشخص و نه های  این جنبه

هم توضیح او و هـم  سان بدینو  کنند می یکدیگر را شرطیو زمانی گسترند  می ایکدیگر ر 
انسـان را  سو یناسازند. همین که از یونان به  می مشکلرا  شبرای ریزی برنامهیا  یکار با و 

سـاز  غفلت از زهدان زایـای انسـان زمینـهکنند، شاید به بهانه  می متمایز از حیوان تعریف
و فرهنـگ ملی أتـتفکر  ،نمادها ،انتخاب زبانآدمی از خاک گشته و تکمیل آن با برآمدن 

اش را  و انطباق بیرونی علوم انسانی و انسجام درونیکنند که  می ی را نمایندگاریعلایق و
در همین  دارند. می متأثراجتماعی و امثالهم  شناسی رواناز دستور زبان تا تاریخ ادبیات و 

فیزیکـی را کاویـد و  -بـا علـوم طبیعـی اجتمـاعی-انیعلـوم انسـتوان مشـترکات  می پرتو
   پی گرفت. را و امثالهم فلسفه اخلاق و هنر و شناخت ش برتأثیر 
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  مقدمه 
 این همان افزایش دانش درباره واقعیت تجربی است 

  که آشکارا با تفسیرهای تغییر یافته از این واقعیت همراه است.
 تالکت پارسنز

  
 Humanistic Social)گـرا  ا علوم اجتمـاعی انسـانی (Human Sciences)علوم انسانی 

Science)  و علوم اخلاقی(Moral Sciences)  بیولوژیکی، فلسفیهای  جنبهبه مطالعه ،
 جهـاندرک ای  نارشـتهیب یاجتماعی و فرهنگی زندگی بشر اختصاص دارنـد تـا بـه شـکل

ــان ــافزایرا ب یانس ــتردهی ــف گس ــوزه طی ــن ح ــهای  د. ای ــاریخها  از زمین ــل ت ــفه، مث ، فلس
فرهنـگ ، علـوم اعصـاب، بیوشیمی، تکاملی شناسی زیست، شناسی روان، شناسی جامعه

بــه مطالعــه و تفســیر ای  نارشــتهیشــود کــه بــه نحــو ب مــی را شــامل ناســیش مردمعامــه و 
پـردازد. علـوم انسـانی  مـی و مصنوعات مرتبط با انسـانها  برساخت، ها فعالیت، تجربیات

بـا هـا  آن ان، ارتباط متقابـلیسعی در گسترش و روشن ساختن دانش انسان از وجود آدم
ان تـداوم بیـان و اندیشـه یـوعات در جر و توسـعه مصـنها  و انـواع و سیسـتمها  سایر گونـه

، مطالعـه تجربـه انسـانی اسـت و لـذا مـاهیتی یانسـانهای  دارد. مطالعه پدیـده ها انسان
تاریخی و جـاری دارد. ایـن امـر نیازمنـد ارزیـابی و تفسـیر تجربـه تـاریخی بشـر و تحلیـل 

س مطالب دست آمده و رئو هبشری بهای  فعالیت فعلی بشر است تا درک درستی از پدیده
گاهانـه از وجـود دارد عینـی  -انتقـادیوجـه تکامل بشری طرح گـردد. علـوم انسـانی  و آ

هـای  ان حوزهیـمرابطه در علوم انسانی زند.  می دمانسان و چگونگی ارتباط آن با واقعیت 
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و اقتصـاد و  شناسـی انسان، فرهنگ عامـه، شناسی جامعه، جمله تاریخمختلف انسانی از 
درک زنـدگی متوجـه تکاملی و علوم اجتماعی  شناسی زیست، د ژنتیکماننهایی  پیشرفت

اسـت. اسـتفاده از  جهاندر حال تغییر  سرعت بهخاص و های  حوزهدر  یاجتماع-ینانسا
کرد و کـار ، سـاختمعناکـاو در  تأمـلعـلاوه بـر  شـناختی رواندر حوزه  مثلاً روش تجربی 

از علـوم  اش مرزبنـدی مناً ضـرد کـه یـگ مـی صـورت یط اجتمـاعیمحـسازگاری انسان با 
  (Wright,1971)د. دار  عهدهز بر یرا نطبیعی 

از ای  گرفتـه شـده و بـه هـر شـاخه (Scientia)اصطلاح علم از کلمـه لاتـین دانـش 
هـا  مطالعه و غوررسی اشاره دارد که بـرای نشـان دادن مجموعـه سیسـتماتیکی از فاکت

و  یافته سـازماننـی جسـتجو و انتقـال علم یع ناظر بر عملکرد قوانین کلی.اند  تنظیم شده
اجتمـاعی. ایـن کلیـت -سیستماتیک دانش منسجم در هر حوزه از کلیت حیـات انسـانی

ــرایط فیزیکــی و  ــر ش ــلاوه ب ــناختع ــی متضــمن ش ــات طبیع ــا زیســتی حی ــون یه ی چ
مـنظم در  طور بـه، تاریخ و ادبیات است. این بدنه منسجم از دانـش شناسی جامعهحقوق،

نهـد و وجـه سیسـتماتیک  می تاریخیهای  اجتماعی پا به تمدن یافته نسازماقالب شبکه 
یابـد. همـین وجـه سیسـتماتیک  مـی نسلینه دانشمندان معنـا تجدیدنظرآن با مشارکت و 

از اطلاعات فاقد ارتباطات ارگانیـک مثـل فرهنـگ ای  است که علم را از صرف مجموعه
سجام نظری بوده و هم مبنای تلاش کند که فاقد ان می لغات یا کتاب راهنمای تلفن جدا

. سـرانجام آیـد ه شمار مـیباندیشمندان در انتقال پیوسته و گسسته آن های  مستمر نسل
کند و حتی اگر اتفاقـاً و کـاملاً هـم در شـکل تولیـد منـزوی و  نمی بروز خلأاینکه علم در 

 ماندهیسـازاما بـا میـراث علمـی بـه لحـاظ عـدم   مجرد از واقع، درست و منسجم باشد؛
  انتقال سیستماتیک برخوردار نیست.  و اتصالات خورد و از پیوندها اجتماعی گره نمی

از ها  مثبت نظریه تأییددانش علمی است که از ، تنها دانش معتبر گرایان اثباتاز نظر 
 ناشـیتجربـی تحقیقـات یـا ریاضـیات محاسـبات اسـتفاده از  باطریق روش دقیق علمی 

 مترادف علم تجربـی بـه کـار عنوان بهواژه علم اغلب ، گرایی اثبات تأثیر درنتیجهشود.  می
رویکـردی سیسـتماتیک بـرای ، رود. علم تجربی دانش مبتنی بـر روش علمـی اسـت می
بر اهمیت تجربـه  تأکیدفیزیکی و  -طبیعیهای  دانش که ابتدا برای برخورد با پدیده تأیید
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، حتـی در رابطـه بـا علـوم طبیعـید با این وجوبر اساس مشاهده حسی ایجاد شده است. 
 تفاوت قابل توجهی بین دانشمندان و فیلسوفان علم از نظر روش معتبر علمی وجود دارد

Popper,2002)( کــه بــه و نجــوم شناســی زمین، تکــاملی شناســی زیست مــثلاً ؛ چنانکــه 
 ختـاریهـای  روایتتواننـد بـه  مـی غیرقابل تکرار اختصاص دارند، فقطمطالعه رویدادهایی 

مطالعـه انسـانی محـدود شـود، های  اگر این روایـت بـه خـود سـوژه طبیعی متکی باشند.
. در ایـن شـود بنـدی طبقهعلوم طبیعی تواند در زمره  می جتماعی نیزا-انسانیهای  پدیده

دیـن و هنرهـای ، تـاریخ، فلسـفه، موسیقی، ادبیات، زبان مطالعه کلاسیک میان هرچند
، علـوم اجتمـاعی بیشـتر بـه دنشـو مـی خوانـدهانسـانی  علوم عنوان بهتجسمی و نمایشی 

و  کراسـیر بونهادهای اجتماعی ناظر است و اقتصاد و سیاست و فرهنگ یـا تکنولـوژی و 
و  شناسـی بومو الگوهـای رفتـاری و ها  آموزش و پرورش و نمادهای معرفتی و شخصـیت

علـم بـا اســتفاده  اصـطلاح به. ابهــام معنـای گیـرد می بـرواقعیـات غـائی و امثـالهم را در 
تجربیـات در عـین پیونـد بـا بـا حـواس  تأییـد غیرقابلو انتزاعی آن برای صور گسترده از 

نظریـه اطلاعـات و ، نظـری علـوم کـامپیوترهای  ریاضیات و شاخه، فیزیکی مانند منطق
  شود.  می تشدیدآمار 

بـرای تمـایز بـین دانـش مـیلادی انقلاب علمی قـرن هفـدهم  یعلوم انسانی که ط
راطبیعی (علم الهی) و مطالعه توسط انسان (علوم انسانی) استفاده شد، نزد جان لاک ف

و در قـرن بیسـتم  )Locke(1753/1970,آمـد  آدمیـان توسط یدشدهتولبه معنای دانش 
 دهــد. مــی بــه علــومی اطــلاق شــد کــه انســان را موضــوع تحقیــق قــرارمــیلادی 

Spencer,1873/1971)( لاق توسط دیوید هیـوم در پرسـش به عبارت دیگر واژه علم اخ
راجع به اصول اخلاقی حسب مطالعه سیستماتیک طبیعت و روابط انسان مـورد اسـتفاده 

و  درافکنـدتجربـی های  خواست علم طبیعت بشر را بر اسـاس پدیـده می قرار گرفت؛ زیرا
شـناختی و الهیـاتی و چیز غیرقابل مشاهده را حذف کند و لذا بـا رد توضـیحات غایـت ره
دقیقـاً مشـخص  ها توصیفی بـود کـه در آن پدیـده اساساً تافیزیکی به دنبال بسط روشی م

و واژگـان و ها  و به همین لحاظ او بر ضرورت توضیح دقیق محتویات شـناختی ایـده هشد
 مـثلاً چنـین بـود کـه  کرد. تأکیدتجربی و اهمیت دنیای واقعی های  با ریشهها  آن ارتباط
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ــاد را  ــمیت اقتص ــآدام اس ــا در ای ــهن معن ــد.  عنوان ب ــور ش ــی متص ــم اخلاق ــک عل ی
1997),Young(  

ــه حوزه ــوم ب ــتی و هج ــفه پوزیتیویس ــتقرار فلس ــه اس ــنش ب ــای  در واک ــنتی ه س
گرایانــه  قــان غیرپوزیتیویســت در علــوم انســانمحق، شناســی جامعهاومانیســتی ماننــد 

های  مناسـب ایـن عرصـه شـناختی روششروع بـه تفکیـک دقیـق امـا قـاطع رویکـرد 
ــدی ویژگیمطال ــاتی و مرزبن ــای  ع ــدهه ــایز پدی ــایی متم ــل سرگذشــت ه ــاری از مث نگ

 از تفریدشــان تــر مهم ها یافتــه یمتعمــهــا  آن موضــوعات علــوم طبیعــی کردنــد کــه در
ه بــه درک گرایان انســاننمایــد. بــه ایــن معنــا یوهــان گوســتاو درویســن نیــاز علــم  مــی
در مقایسـه کـرد؛ ها  ین پدیـدهمورد بررسی را با نیاز علوم طبیعی بـرای تبیـهای  پدیده
ــده حــالی ــد بــرای بررســی توصــیفی ماهیــت فــردی پدی اصــطلاحات ، ها کــه ویندلبان

 ) Von ایدیوگرافی را برای علوم مورد استفاده قرار داد تا قوانین تعمیم را تعریف کند.

Wright,1971)  
بـرای تـدوین مـیلادی قـرن نـوزدهم هـای  تلاشاز سـوی دیگـر ویلهلـم دیلتـای 

ـــا علـــوم بشـــری را  شناســـی روش در قالـــب علـــوم انســـانی بـــر پایـــه و متناســـب ب
)Geisteswissenschaft(  صــورت بهمتضــمن بیــان طیــف وســیعی از علــوم اخلاقــی 

، موسـیقی، ادبیـات، زبـانعلمـی شـامل مطالعـه  ضمناً  که جامع و منظم مطرح کرد
ایـن  )Dilthey,(1989شـد.  مـی نیزدین و هنرهای تجسمی و نمایشی ، تاریخ، فلسفه

یت را بـر پایـه ماهیـت بـدیهی اسـتدلال واقع بهمطالعه علمی امکان دسترسی ادراک 
تجربـه «دهد. ماهیت خاص علوم انسانی اما مبتنی بر  می منطقی و اصل دلیل کافی

) معنـی عبـارات و درک روابـط جـزء و کـل در Verstehenتفهم (، )Erlebenدرونی (
بــا قــوانین ها  " پدیــدهنچونــان "تبیــی )ftenNaturwissenscha(قبــال علــوم طبیعــی 

فـرانتس  تبع بـهادموند هوسـرل  )(Dilthey,1927:86 ».فرضی در "علوم طبیعی" بود
بیـان کـرد کـه بتـوان آن را مبنـای  ای گونـه بهفلسـفه پدیدارشـناختی خـود را ، برنتانو

انی از علـوم انسـامـا در سـالیان اخیـر  )(Husserl,1973/1913تلاش دیلتای دانست. 
برای اشاره به فلسفه و رویکردی به علم اسـتفاده شـده کـه بـه دنبـال درک تجربیـات 

سیاسـی و ، بینافرهنگی، ای زمینه، تاریخی، شخصی، عمیقاً ذهنی یبشری از منظر 
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ابـژه در - شـکاف سـوژه ،ها نه کمیتها  علم کیفیتچونان معنوی است. علوم انسانی 
زبـان ، نمایشنامه، شعر، موسیقی، وجود در هنر خاص ابراز طور بهو  تابد برنمیعلم را 

هنـر و ، کند و بـاب گفتگـو میـان علـم می آشکار یوضعیت انسان عنوان بهو تصویر را 
  گشاید.  می فلسفه را دوباره

از علـوم اجتمـاعی اثبـاتی . ابـژه اسـت- حورها رفـع دوگـانگی سـوژهیکی از این م
گوست کنت  ونـی عینـی و جسـتجوی قـوانین بر اهمیت مشاهدات بیر  تأکیدبا زمان آ

ادراک ذهنـی انسـان را در نظـر کوشـید شـرایط اولیـه بیرونـی و عملکـرد عام بر پایـه 
که تجربـه و کردند استدلال اما از رویکرد علوم طبیعی تقلید کنند. منتقدان گرفته و ن

کنـد  مـی قصد ذهنی انسان چنان نقش محوری در تعیین رفتار اجتماعی انسـان ایفـا
و ایـن در حـالی  محدود کننده است اندازهد عینی به علوم اجتماعی بیش از که رویکر 
کـار بـرد. اصـطلاح  ان در مورد تجربه ذهنی و عینـی بـهتو  می روش علمی رااست که 

ذهنی در این زمینه برای اشـاره بـه تجربـه روانـی درونـی و نـه تجربـه حسـی بیرونـی 
یـا باورهـای هـا  بـه انگیزهنسبت  پیشداوریو این به معنای تعصب  و شود می استفاده

  .  خشونت گردد ساز زمینهکه نیست شخصی 
امروزه در هر حال موضوعات اصـلی آمـوزش علـوم انسـانی شـامل سـیر تکـاملی 

تنـوع ، افزایش و کهنسالی جمعیت، ژنتیک مولکولی و جمعیتی، آنهارفتار ، ها انسان
، سـازیشگیری و مصـونپیقومی و فرهنگی و تعامل انسان با محیط زیست از جمله 

بیولوژیکی و اجتماعی که در چـارچوب تنـوع  هایبیماری و تغذیه است. مطالعه رشته
های  سـازد شایسـتگی مـی دانشـمند انسـانی را قـادر، و پایداری انسان یکپارچـه شـده

اگـر بشـر را بسـط دهـد.  چندبعـدیمناسب برای رسیدگی به این مشـکلات ای  حرفه
انش مبین کار جمعی در ایـن عرصـه بـه اقتضـای تعـاطی سازمان اجتماعی جستجوی د

و قابـل  تأییدشدهایجاد دانش جدید و به تعبیری باشد،  نهادین با قضاوت انتقادی دیگران
دهد. علم در این پرتو  می اعتماد از شرایط اجتماعی هنجارهای ایجاد و انتقال دانش خبر

بالد. عقل  می جای نظریه د و در آرامگیر  می در ملتقای نظریه و تجربه از عقل و عمل بهره
زننـد و هـدایت نظـری مشـاهده بـا حساسـیت  مـی و حس به یاری هم ذهن و عین را گره
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شـود. دسـتاورد نهـادین علـم مبـین الگـویی از انتظـارات و  مـی نظریه به مشاهده تکمیل
 اجتماعی اسـت کـه وجـه سـازمانی آن بـا قـوانینی مشـخص اداره شده یتتثبهای  عادت
اجتماعی مثل علم علاوه بـر توسـعه سـازمانی  ایپدیده سازی نهادینهود. بدین قرار ش می

اجتماعی در تعامل کنشگران عالم  مستقر تاانتظارات و عاد آن معرف الگویی از قوانین،
توان به کنتـرل ذهـن و خیـالات محققـان و  می و عامی با علم است. از جمله این ضوابط

 جهـاندر ها  اشاره داشت که مشارکت ایـده جهانواقعیت  در مواجهه با شان یفردعقول 
 .بخشد می را به یاری تجربه محسوسات عمق



 

  
  
  
  
  

  نهاد، ایده و حرفه 
  تواند  نمی ترس از آسیب جدی

  به تنهایی سرکوب آزادی بیان و اجتماع را توجیه کند.
  لوئیس براندیس

  
زمـین مثـل ابع اساسـی دسترسـی نـابرابر بـه منـجوامع تاریخی حسـب اصلی های  دسته

بردگـان متعلـق بـه اعضـای طبقـه  عوام و ،طبقه حاکمنظیر تقسیم طبقاتی  به کشاورزی
 ارانش و جمعیـت عمـومییـپشتیبانی شده توسط همروسای  تقسیم سیاسی بینیا حاکم 

یدی تقسیم کار شدند.  دار عهدهیاران نیز اگر نه مدیریت که حمایت از آن را گراییدند. دین
ایـن میـراث اینـک بـه کشـور اسـت.  عنوان بـهجامعه  سازماندهیبنابراین نتیجه  و فکری
صـی تخص-تقسـیم کـار تولیـدیجامعـه را حسـب مـدیریت کنتـرل رسیده که  هایی دولت
 در اختیارشـان کـاملاً مشـخصو قلمرو ثابـت  ی دردوام و ثبات زمانی معقولو  آورند یبرم
فکری هنوز متعلـق  خصوصاً ان ی متخصصلایه اجتماعیابند. در این شرایط همچنان  می

است و غیر از این نیز با اعضای خود در قالب گروهی منسجم هر نقدی را به طبقه حاکم 
 سازند.  می دستمایه ورود به قلمرو قدرت

مدون بودنـد و میـراث آن را بـه فرهنگ حاملان کاتبان  قشر ،النهرین و مصر در بین
تا عصر  فرهنگ مانداریننیز توسط همین کاتبان  در چینتحویل دادند. دوران هلنیستی 

آبیـاری مناسـب آمدنـد کـه  بوجـودادامـه حیـات داد. ایـن اقشـار پـس از آن سازی  مدرن
جمعیـــتبخشـــی از د کـــه ر ایجـــاد کـــعمـــده کشـــاورزی مـــازادی بـــه انـــدازه کـــافی 
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و ارک معبـد محوریـت غیر از تولید غذا تخصص داشـته باشـند. هایی  فعالیتتوانستند در 
مختلف های  گروهمیان محصولات بازاری مبادله  و تجارت دوربرداز مراقبت حکومتی در 
 احتمــالاً  و مــاهیگیری و ســایر مشــاغل ،داری گلــه ،متخصــص در کشــاورزی تولیدکننــده
و مقبــره و بارگــاه عظــیم ســاخت معبــد هــای  پروژهقالــب صــنایع دســتی در  ســازماندهی
حتـی شـان مشـروعیتتا می و جنگی نمود کرد اقلیهای  جبران عواقب فاجعهسلطنتی یا 

یکــی از دلایــل توســعه سیســتماتیک محفــوظ مانــد.  یافته ســازمانجنــگ و خشــونت در 
تصـفیه وام ، اسـتقراض و سیستم حسابداریبا دسترسی به  بورکراتیکابزارهای مدیریت 

حـاکم و توسـط  و مشـترکاً  شـد مـی استفادهگیری  اندازهبود که پا به پای استفاده از خط و 
 عمـلدیـن -سیاسـیاقتصاد تنسیق مالیات و در قبال خدمات عمومی یار برای ارائه دین
 کننـده کنترلیـدی و البتـه کارگران در تمایز از  نظرورزاناز ای  ظهور طبقهطلیعه  .در ک می

  آنان از اینجا دمید. 
های  تابت و تکنیکابزارهای کو این امر به  شد می تخصصی آموخته هایابزار کار با 

-متمــایز از جریــان اســتاد هایی آموزشــگاهریاضــی و فنــون ابزارســازی نیــاز داشــت تــا در 
در  عمـدتاً  مـدت کوتاههـای  دوره درکـار عملـی  جای بـهگردد. نظروزران نه ینهادشاگردی 

و و آدمیـان و امـور  اشـیا بنـدی طبقهمنطقی بـرای در این اثنا گذراندند و  می وقتمدرسه 
های  فرهنـگ اولیـه کـاتبی توسـط مشـوق .عرضـه داشـتند جهـان احوال ثابـت و متغیـر

علاقه فنی که به دنبال راهی برای دستیابی به شد.  می حمایت مختلف جستجوی دانش
تفسیر یـا مشـروعیت بخشـیدن اما   گردید؛ علوم طبیعی رشدانگیزه  ،بود اهداف مشخص

ت فرهنگــی فرهنــگ و محصــولا  ،جامعــه بــویژهدرک چرایــی چیزهــا ی پــدر  بــه اوضــاع
در  شـد. علوم انسـانیرشد انگیزه ها  آن بالقوهپذیرش  رو ازاینو  بود که هستند طور همان

، شـوند کاری دسـتاشـیایی کـه بایـد  عنوان بهدیگر ی ها انسانرفتار با همه این موارد نیز 
  ماند.  ساز مسئله

از درگیـری ناشـی  عمدتاً تغییراتی  تأثیرتحت  النهرین بیندر طول هزاره بعدی، دولت 
 سـکولارقـدرت برتـر  عنوان بـه. پادشـاه گرفـت قـراردائمی بر سر منابع اساسی ماننـد آب 

رسـند کـه  مـی به منصه ظهورن دوره یاز همها  حماسهبود. تئوکراسی سنتی  الشعاع تحت
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ی به شـکل سنت باسوادکند.  می یاران برجستهحمایت پادشاه را از تابعانش در غیاب دین
از حاکمیـت گردیـد. ایـدئولوژی مبـین پشـتیبانی سلطنتی های  کتیبهو  حفظ شد طبقاتی

ی هاکارکرددر ملتقای ها  ترعهو و شهرها معابد بانی را  پادشاهها  برای قرنقشر فرهیخته 
زنانـه پیشـاتاریخ های  این سامان در تمدن دار ریشهدمکراسی تصویر کرد.  و دینیسیاسی 

بـرای بافرهنـگ  افـراد باسـواد ودولتی توسط همین امور  بورکراتیکبه تمشیت  رفته رفته
غنـا و روابـط پـولی مکتـوب قراردادهای با ساخت کلی رفع نیازهای جمعی مایل شد. این 

 رو ازایـنافـزایش تعـداد کارمنـدان باسـواد و  سـاز زمینهافزایش اسـتفاده از نوشـتن یافت. 
از ای  یافته سـازمانه گـرو . بـرای اولـین بـارشدای  تخصص حرفهروی این  گذاری سرمایه

ایـن حرفـه نیـز اصـحاب  یار به منصـه ظهـور رسـیدند ودینکاتبان متمایز از قشر مدیران 
گاه شـدو منافعش خاص از خود  dگروه عنوان به تعمیـق  سـاز زمینهو محاسـبه  نوشـتن .آ

ادبیات و ریاضی گردید. نه تنها مازاد اقتصادی به امکان آموزش این قشر حکم داد؛ بلکه 
در واقـع فرهنـگ را بـه گروه اجتمـاعی تـابع ایز طبقاتی میان فراگیران نیز مشهود بود. تم

تبلیغـات ی، دادرسـی دادگـاهو ثروتمندان میان جامعه رواج بخشـید. قدرتمندان نیابت از 
اسـتقلال و امثـالهم جملگـی در خـدمت ایـن سـاخت بـود. ای  ، ادبیات اسطورهسلطنتی

رسید و بـه نظـارت دبیـران بـر امـور رعایـا و تنسـیق  می انمیز ترین پایینبه  انفکری کاتب
نیز طبق اصـول مشـابه نساجی و سایر صنایع و تجارت خارجی شد.  می تولیدشان محدود

از طریـق آمـوزش ایدئولوژی در ذهـن کاتبـان آینـده داد این  می و نشان بود یافته سازمان
 و صنعتگر بـه ودیعـت نهـادهاینان در کنار تربیت مهندس و حسابدار توسط بخشی از هم

 ایعضـو حرفـهمستقل و ای  سوژهاما هنوز ؛ مورد اعتماد و ممتاز بودشد. قشر کاتبان  می
از ایـن نظـر  شـته باشـد و لـذاو منـافع خـود را داهـا  ارزشآمد که  نمی ر به شمارخودمختا

  در زندگی قبیلگی نبود. برده و از دهقان خیلی متفاوت وضعیت او 
ــن احــوال در  ــر عملکــرد دولتای ــی ب ــه نظــارت مردم ــا  شــرایطی ک ــا ه ــود ی ــوی ب ق

کرد. توزیـع برابـر ثـروت و قـدرت بـه  می شد، فرق می اقتصاد آزاد پی گرفتههای  مکانیسم
آمـد کارهـای تجـاری و  مـی داد که لازم می تعمیم سواد میان قاطبه اعضای جامعه حکم

از ایـن میـراث گیری  بهره مسئولیت سیاسی مشترک شهروندی را به یاریحتی  صنعتی یا
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گاهی  ،در این زمینه جدید .فرهنگی برآورند اجتماعی تمایز پـذیرفت. دبیـران نقش و خودآ
قضـاوت یـا مباشـرت بـه  ،برداری نقشهحسابداری،  ،مشاغل مهندسیدر کنار ها  و منشی

کـه بـرای داوطلبـان عـادی نیازمنـد افتـاد تـا شان و فرزندانمقامات تحصیلاتی نه برای 
غنـا پـذیرد.  سالاری شایستهکارآمدی بنا به شرط  ضمناً الت اجتماعی خدشه بر ندارد و عد

کـاملاً متفـرعن نسـبت بـه اشـراف شـد عـوام  مـی کـه تحصـیل سـبباین در حالی است 
بری مانع از میراث ضمناً گردند. این  و مطیع نظم اجتماعی موجودرفتار کرده غیرانتقادی 

شـد.  نمـی خـاصهـای  حسـب دریافـت آموزش گـری منشـیخانوادگی مشاغل دبیـری و 
  تواند شواهدی برای این مدعیات فراهم آورد.  می بابل و چین و مصرهای  مقایسه تمدن
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بســیار کلــی ظهــور چیــزی شــبیه علــوم انســانی  های شــرط پیشچنانکــه برآمــد برخــی از 
فعالیتی اجتماعی شامل تفکیک کار یدی و فکری و به رسـمیت شـناخته شـدن  نعنوا به

در کنار رشد تجارت و اصـناف  یخاص و ظهور فرهنگ باسواد یشغل عنوان بهکار فکری 
ــر مهارت ــود. هــا  صــنعتی و فنــی متکــی ب فرهنــگ کتابــت و دبیــری و  مــثلاً و معــارف ب

معاصـرش های  و تمـدن النهـرین ینباگر مبنای علوم انسانی گرفته شود، در  گری منشی
و تغییرات مهـم فکری  های جریانقابل ردیابی است. این همه به معنای انعکاس متقابل 

حرفه  کار عملیبا نظارت و مدیریت هم است؛ چنانکه سیاسی در  واقتصادی و اجتماعی 
نگی ایـن تفسیر فرهنتیجه  داران بردههژمونی دیدگاه پذیرفت یا استمرار  می مقارنت کاتبی

  نمود.  می قشر از اوضاع اجتماعی
 پاسخگویی صرفاً تحقیق انتقادی و سیستماتیک  عنوان بهپیشاسقراطی ظهور فلسفه 

اقشــار  یاندازها چشــمو بــه کنجکــاوی نبــود. ایــن دریافــت تــابع مطالبــات  یافته ســازمان
 یـدی تـا حـدتحقیـر کـار کارهای فکری و سلطه  کم دستگرفت که  می ساماناجتماعی 

کـرد. مـدیریت مشـروع آزادمـردان بـر رعایـا و  مـی را نمایندگاری بردگانبیگاری گرفتن از 
و کاتبان شاغل به امـور ها  آمد که مباشران و منشی می بردگان در پرتو مشروعیتی حاصل

جهـانی مادهای  هدف درک پدیده بافلسفه طبیعی ساختند.  می فکری برای وی تمهید
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مـاورائی نیـز پـس از آن ضـرورت یافـت کـه نیروهـای  ستناد بـهو نه با ا یطریق فیزیک به
از نظـر کیفـی بـا آنچـه در کارگـاه صـنعتگر بایسـت  نمـی کـلانوقایع در مقیـاس توضیح 
ی ئهـا تئوریباشد. سلسله مراتـب متـافیزیکی خلقـت اینـک بـا شود متفاوت  می مشاهده
 تـأمینرا بـرای  در حـد درک انسـانقـوانین طبیعـت بازرسـی  وبررسـی  شد که می تکمیل

حتـی در علـم  مـادی جهاندرک  هدفمنافع فرادستان نیز لازم داشتند. به همین جهت 
قـدرت بـر اعمـال  تـأمین ،یونـانیهـای  در پولیستکنولـوژیکی قدرت  تأمینبیش از  حیل

علم حِیَـل (منجـانیقون بـا اشـتقاق از . نمود می طبیعت فنی فرماندهی جای بههمنوعان 
ها  ) یا علم حیلهمیخنیق شده فیتحر ریشه واژه مکانیک از صورت  و منجنیک و منجنیق

از علوم کاربردی بود ها  ، نیرنجات یا علم نیرنگ(به معنای هنر، صنعت، حرفه و اختراع)
گوناگون مکـانیکی سـروکار های  که با طراحی، ساخت، کارکرد و کاربرد ابزارها و دستگاه

م حیل به بررسی نظری مفهوم حرکت، تعیـین کرد. عل می داشت و اعمال قدرت را تداعی
هـای  بالابر اجسام سنگین، استخراج و انتقال آبهای  مرکز ثقل اجسام، طراحی دستگاه

و ابزارهای موسیقی و ابزارهـای مـورد نیـاز سـایر ها  و سلاحها  زیرزمینی و ساخت ساعت
هـوا ها  این دستگاهعامل انتقال نیرو در  .گوناگون معطوف بودهای  علوم و صنایع و پیشه
از  معمـولاً ها  یا اجزای مکانیکی بود. مکانیسم این دسـتگاه شن،آب،(در آلات الروحانیه)

عجیـب بـود و شـان بـرایها  شد و لذا عملکرد دسـتگاه می نگاه داشتهعموم مردم پنهان 
(حیـل) یـا ها  شـد و ایـن علـم را بـه همـین سـبب علـم حیلـه می نوعی تردستی محسوب

نامیدنــد. علــم حیــل را معــادل علــم مکانیــک در دوره جدیــد  مــی یرنجــات)(نهــا  نیرنگ
وزن اشـیا و وزن مخصـوص و گیری  ، سـاخت تـرازو (انـدازهدر کاغذسـازیکه اند  دانسته

(آفتــــابی و شــــنی و آبــــی و شــــمعی و  ســــازی ساعتمرکــــز ثقــــل یــــا گرانیگــــاه )، 
لَنـگ، شـیر  مکانیسم، دنده چرخآبیاری و آبکشی (تلمبه، توربین های  دستگاه،)ای جیوه
، دانــش احتــراق (تولیــد  ، ســیلندر و پیســتون و کــاربرد بــاد در آســیاب بــادی)طرفــه یک

هـای  (قفل سـازی قفلشـیمیایی)، صـنعت های  آتشین چونان تجلی واکنشهای  سلاح
شمشیرسازی و ساخت اسـلحه، (و هنر مشبک سازی فولاد فولادسازی ،کلونی و رمزی)

ذوب آهن، تجهیزات تصفیه مذاب و وسایل آهنگـری، های  ورهزره و کلاهخود و سپر، ک
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ــواح مشــبک ــروفهای  کتیبه،ال ــدان و ظ ــره، قلم ــازی،  گری شیشــه ،)در و پنج و بلورس
و ها  قَرَسطون یا علم تعادل وزنه ،ماهیگیری و جنگی)های  (کشتی سازی کشتینساجی، 

القمر)، لباس غواصی برای تقویم مکانیکی (حُقُّ  ، اصطرلاب و (قپان)ها  محورها و اهرم
مهـره سـوراخ دار  بـرای سـاختزیر آب ماندن و تنفس بلندمدت، جَزْعه (سـنگی سـخت 

ــان آبِ ســاعتجهــت دقیقــی  ــههای  تنظــیم جری ــی)، آیین ، ســوزان ارشــمیدسهای  آب
بـرای آسـیای خمیـر کاغـذ و سـنگ معـدن طـلا، سـاخت مِنقـاش، فـواره (  شکن سنگ

تــوزین اجســام و تعیــین نســبت فلــزات در آلیاژهــا، آبــدزدک، ســیفون)، چــراغ خودکــار، 
اثَقال، دسـتگاه بخـار، و پرگـار،  کـش خطمثـل گیری  سـاخت بعضـی ابزارهـای انـدازه جرِّ

چرخ چاه، ابزارهای هـوایی، ادوات موسـیقایی مکـانیکی ،دستگاه عصاری و حلاجی آبی
ن نیـز فقـط ی یونـایشـوراسـی دمکرا .کـاربرد داشـتدولاب  و هوایی و آبیهای  با محرکه

یـاران نیـز تـوان از تعارضـات فلاسـفه و دیـن نمـی مختص آزادمردان بـود. در عـین حـال
که به همان اندازه برای  برای مداوای بیماران نه صرفاً طب فلسفی  مثلاً گذشت؛ چنانکه 

و نه حکمی یا مقدس یـا تقـدیری و  علت طبیعیو جستجوی معابد از شان کشیدنبیرون 
جستجوی قوانین طبیعی در تاریخ واقعی و مورد مشـاهده نیـز بود.  آزمایشی برای امراض
 ات هـم متوجـهتفریح تأمینیا  اختراع ضروریات زندگیگرفت.  می در همین راستا صورت

هـم کـه در فلسفه (فیلوسوفیا بـه معنـای عشـق بـه خـرد)  نبود.بردگان فرودستانی چون 
مجلـس در . ی معطوف شدماد جهانبه بلافصل بود، سودمندی بدون جستجوی دانش 

ات افتخار  و در صلح از در جنگ دارای برتری مند بوده ومردمی همیشه اشراف واقعاً ارزش
 فرمولخدایان  درگاه مهارت بلاغی و استدلال نیز با روش دعا به اهمیت نصیب داشتند.

یر) بل بین شهروندان ثروتمند و فق ،مبارزات طبقاتی (نه بین ارباب و بردگان و شده بندی
یـا تعمیــق در حـال تبــدیل شـدن بـه جنــگ داخلـی آشــکار  اغلــبکــرد کـه  مـی یـیجتهرا 

 ،شـهر آزاد های میـدانبحـث در  جای بـهی بـود. قانون اساسی اشرافب الدمکراسی در ق
گیری  یـاران) تصـمیمدیـنو نـه توسـط (مشـورت مشـاوران حـاکم با  شورای بسته بزرگان

، بـدین شـد مـی اکنون تحت سـنت و اقتـدار ادارهکاربرد عقل در قلمروهایی که تکرد.  می
کـه بسـته شـود هـایی  ثباتی بـی و ها سوءاسـتفادهرقم خورد تا راه بـر در حوزه سیاسی قرار 
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 . فلاســفه جویــای حقیقــت نیــز منطــق وکردنــد مــی تهدیــددولــت را از درون بــه نــابودی 
بـا یونـان تبـاط ار دانـش و ثـروت و فـن از  تـأمینرا فـراهم آوردنـد.  جهـانابزارهای درک 

 سـؤالاتی ضـمناً  سـواد سـامی)، هـا فنیقیالفبـا از همسـایه (آمـوختن قدیمی های  تمدن
 صـورت بهدر ابتـدا پیش کشید کـه  جهان منشأو  ها لرزه زمینرعد و برق و نظری راجع به 

پرداختنـد و ها  آن دلایلبه علل و اما فیلسوفان طبیعی فراتر رفتند و ؛ دینی پاسخ داده شد
و  برداری نقشـهچـون هایی  روشبه  خسوف و کسوف بینی پیشمثل  عملیهای  نهزمیدر 

بودنـد.  اقتبـاس کـرده روی آوردند که از ریاضـیدانان کاتـب شـرقی و مصـری یحسابدار 
تلاش اینان در رفـع حصـر آمـوزش از معابـد  واسطه به توانایی خواندن اکثریت شهروندان

بـا نـوعی روشـنگری  عنوان بـهه طبیعـی و فلسف عنوان بهفلسفه یونان صورت گرفت؛ زیرا 
 فلسـفهجدید فـرق داشـت کـه بـه روشنگری و این با  آغاز شدهدف رهایی از اقتدار سنت 

قرار دادن افکـار عمـومی  تأثیربرای تحت  ریاضی و فیزیکبر فیثاغورث  تأکیدتاخت.  می
قابـل هم بود. تمادی توسط حواس  جهانبدست آوردن دانش بهتر از جهت راهی در پی 

تنهـا منبـع دانـش چونان عقل و عینی راهی برای توسل به  تجربه نفسانیامکان خطا در 
پـیش رفـت. بـودن حرکـت  غیرمنطقـیبـرای اثبـات  نزنوهای  تلاش تا گردید کهخاص 

برنامـه  ولـی  ؛رایگـان وجـود داشـتبـه شـکل آموزش عمومی برای پسـران  دستگاهی از
قلمـرو (امـلا و شـمارش و موسـیقی  )،اتیآمـوزش نظـامی مقـدم(ژیمناستیک به درسی 
) تقویت شخصیت و انتقال پیام اخلاقـی خواندن سرودهای مذهبی و و معطوف به موزها
  شد. می محدود

 شـکل گرفـت قبـل از مـیلاد حدود اواسط قرن پنجمسیستم جدید اجتماعی پولیس 
به مبدل بیش انقش افراد ثروتمند و فقیر در ساخت اجتماعی نهادینه شده و کمکه در آن 
و مختلف سیاسی طبقات یافته  سازمانهای  نقششاهد آتن در  مثلاً گردید. عادت  رسم و
عـدم شـمول بـر  علیـرغمحتـی اجتماعی در یک دمکراسی مسـتقیم  گوناگونهای  گروه

ــان و خارجی ــان، کودک ــان، زن ــا  بردگ ــتیم. ه ــطائیان در هس ــت سوفس ــظ موقعی ــی حف پ
مجلس مردمـی در راه نفوذ سیاسی ه بودند و لذا در این عرصنخبگان سیاسی -اقتصادی

 بـه دلخـواهوادارد را مشـتریان  مثلاً توانست حامیانی از میان  می گذشت که می پولاز پل 
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 در ایـن مرحلـهعملکـردی مطلـوب را بـرای ارائـه هـا  آن آموزش و حتی امکان دهند رأی
موضوعات تسلط بر  بازندگی سیاسی شفاهی  و بلاغی در لفاظیهای  مهارتفراهم آورد. 

ادبیـات سـنتی بـا  آشنایی بوسیلهشد و  می تأمیننوعی گفتمان فراسیاسی  ی چونانفلسف
بخشـی از تربیـت چونان میراث فرهنگی مشـترک  کهگردید  می تکمیل) و امثالهم (هومر

بودنـد کـه بـا تـدریس ای  روشـنفکرانی حرفـهها  سوفیسـتگردید. در واقع  می هر شهروند
جوانان طبقه بالا برای دستیابی به موفقیـت سیاسـی که  کردند می معاشامرار  هاییچیز

 مـثلاً و  سرچشمه گرفت یعیاز فلسفه طب مستقیماً در آغاز  یستینیاز داشتند. جنبش سوف
نظراتی چون عناصر اربعه و یافتن حقیقت در میانه هر چیز یـا معیـار بـودن انسـان بـرای 

(قـوانین  دسـتور زبـانبر این سـیاق آمـوزش  .دگردیفعالیت سیاسی  ساز زمینههمه امور، 
(هنر اقنـاع از طریـق گفتگـوی  دیالکتیکو (بیان رسا)  بلاغت،استفاده صحیح از زبان)

نزد استدلالی با همه مغالطات و ترفندهای شبه منطقی) بنا به نیازهای مشتریان کارآموز 
بودن انسـان بـرای  چون با معیار خصوصاً که  رواج یافتمثل پروتاگوراس هایی  سوفیست

بـه بـه افـراد آمیخـت، گیری  سیاسی و واگذاری تصـمیمهای  همه چیز در عرصه واقعیت
اخلاقـی ذاتـاً بـه فروپاشـی سـقراط . دادجهـت اخلاقـی یـا نیهیلیسـم تغییـر  گرایی نسبی
تغییر  بنیادی و پایدار طور بهو منطق را فلسفه و  واکنش نشان دادها  سوفیستهای  آموزه
 ؛شـد می که منجر به دانش واقعیگرفت مرحله عالی فلسفه را طون دیالکتیک افلا داد و
کسـب  صـرفاً هـدفش که کرد نوعی استدلال منطقی استفاده  عنوان بهارسطو از آن  ولی

کـرد و بـه  مـی حـل و فصـل مستقیماً را عملی  سؤالاتآنان  هخذمتبود. پراکسیس  اعتبار
ذهنـی و خودسـرانه  یبـه انتخـاب سـتتوان نمی زیباییی و خوب نظرشان چیستی فضیلت و

 تنهـا چیـزی کـه" :شـد می تحقیقات از ابتدا از اصل "شک سقراطی" آغاز«. وابسته باشد
افلاطون تلاش سقراط  )2000Høyrup,(36:». دانم" نمی چیز هیچدانم این است که  می

کـه تن نه تنهـا بـا هـدف دانسـ رادانش و آموزش  اخلاق مطلق را ادامه دادتضمین برای 
او اعـم از  فلسـفه عملـیدنبال کـرد.  جامعهاخلاق بهبود  بخشی از تلاش برای عنوان به

همـه  علیـرغم بنـابراین شناسـی زیباییفلسفه اخلاقی و سیاسی بـا شـعبی چـون فلسـفه 
چگونـه بایـد انسـان کـه بـود  سؤالبه معنای تحلیل این  چون مُثُلهایی  بر ایده تأکیدش



٢٤  علوم انسانی در گستره تاریخ 
  

 -و سـنن منطقـیوزه افلاطـون توسـط ریاضـیات فیثـاغورس نقاط آغازین آمـ .عمل کند
ریاضــی  را واقعیــت عــالی انافلاطــون بــرخلاف فیثاغوریــ هــذا معفــراهم شــد. عقلانــی 

 سـاز زمینهرا ریاضـیات گـردد؛ بلکـه  دانـشنیانگاشت تا مجبور به مخفی نگه داشتن این 
ادی برای او در مهای  پنداشت. اصل صور یا ایده می درک حقیقت برترجهت عقل تقویت 
به استنتاجات عقلی نیازمنـد بـود. از ها  آن انتزاعیدرک فرایند مثل قرار داشت که  جهان

معقول با این عرصه مثلی برخورد داشـته  جهانبخشی از  عنوان بهذهن خود ما این نگره 
برنامـه لـذا د آن را بـه خـاطر آورد. توانـ مـی به یـاری یـادآوری ،و اینک که فراموشش شده

و آنگاه اسـت  به درک خیر برتر برسندوی این بود که به اذهان مستعد اجازه دهد شی آموز 
مرحلـه کامـل ایـن  درخـرد و چـون  گیرد می تئشاز آن ن ی چون اخلاقاشکال دیگر که 

 ؛وظیفه اداره دولت را به عهـده گیرنـدتوانند  می منادیانش عنوان به فیلسوفان واقعیشد، 
 عنوان بـهاز اقـدامات بایـد  کـدامیککـه خواهند بود  یص اینتشخبه قادر ها  آن تنهازیرا 

کادمی .سیاست خوب انتخاب شود و جوانـان بـه نـزد افلاطـون  نوجوانان محل پرورش آ
 دادنـد. مـی مشـترک انجـام طور بهتحقیقات خود را  و ریاضیدانان در آنجا فلاسفهبود که 

و و تسـخیرش امعاصر  شهر تدولاز بحران انکارناپذیر معرف دغدغه وی فلسفه افلاطون 
داشت و جز بـا خودخواهی فردگرایانه حاکمان در  ریشه توسط بیگانگان بود که به نظرش

آموزش مطلـوب شـهروندان یافت.  نمی به سعادتمندی دست شهروندان تابع دولتتربیت 
از نظـر او  ،شـد مـی در سطوح عالی خصوصاً  فرهیختهنصیب طبقات مرفه و  احتمالاً که 

تور زبان، بلاغت، دیالکتیـک، حسـاب، هندسـه، نجـوم و موسـیقی بـود. ایـن شامل دس
اجتمـاعی موجـود های  و سـاخت بـر تقـدم دولـت تأکیـدبا  کارانه محافظههای  ایدئولوژی
شـد  مـی عینی پشتیبانی گرایی آرمانافراد بیشتر توسط نوعی آمد و رفت  ییگذرانسبت به 

متـافیزیکی کامـل و -هم دستگاه فلسـفیو ارسطنماید.  می نزدیک خواهی تمامیتکه به 
و  نظریه تغییر و حرکت (فیزیک) و توصـیف آسـمانجامعی پرورد که شامل مباحثی چون 

 فـن بیـان و ،نظریـه سیاسـی،اخلاق نیـز بـود و شناسـی روانو حتی طب و تاریخ طبیعی 
مطـرح  ریاضـیات و پزشـکی،فلسفهرا در کنـار هـا  آن ی بود کهشاعری از جمله موضوعات

در افــرادی حقیقــی هــا  آن مشــارکت واســطه بهخــود صــور را  گرایی واقــعدر ارســطو رد. کــ
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بـه اجـزاء رشـد هسـتند. کمـال و  بندی دسـتهقابل  همخانوادهپنداشت که وفق شباهات 
علم بایـد شـکل زنـدگی  عنوان بهسیاست  .نیل به حد متوسط خصائص صور استسمت 

ذا انشـعابات دانـش در تعیین کند و ل حیوانی سیاسی را در پولیس عنوان بهصحیح انسان 
طبقـات پـایین به کنترل طبقات حاکم آید. در این صورت ممکن بود  می کار این عرصه به

 آمیز خشونتدلیل و خشم  بی اشتیاق یاغیرقانونی های  خواستهمضر و  وجوش جنببنا به 
اه مواضـعه کـاری نیز جـز بـه ر  انیسم و نوافلاطونیسمیاپیکور  ،گرایی رواقیبپردازند. ها  آن

اثبات هماهنگی کیهان یـا کـاربرد همچون ها  آن دینی شبهپیامدهای اخلاقی یا نرفتند و 
فراموشی تمامیـت نسـبت جـزء و  واسطه به حافظ وضع موجودفیلسوفان طبیعی اتمیسم 

  .نیافتدنظم اجتماعی به خطر تا بر این اساس  آمد دراز آب  کل



 

   



 

  
  
  
  
  

  قرون وسطا
  نیا فکر کنم خدا هست بهتر است در این د

  و وقتی به دنیای دیگر رفتم بدانم که نیست. 
  و این بسیار بهتر از این است

  که در این دنیا فکر کنم خدا نیست
  و در آن دنیا بفهمم که هست.

  آلبر کامو
  
مسـیحیان شـرقی در تمـایز از تعـابیر تفسـیر لاتـین از میـراث باسـتان  قرون وسـطااوایل 

بعـدها ظهـور اومانیسـم و علـوم حتی مسلمانان شکل گرفـت کـه و ) امثالهم(ارتدکس و 
مراکـز اکثریت زیـادی از مـردم در  در دوران باستان کلاسیکداری کرد.  را طلایه انسانی

کشـاورزی هـای  تکنیکزیرا کردند؛  می زندگی مواد غذایی تولیدکننده عنوان بهغیرشهری 
توانسـتند  نمی یاقلیتو لذا جز د اد مین تاجاز محصولات بر مصارف محدود مازاد ه تولید ب

فرهنگـی و فرهنـگ هـای  مرکـز نوآوری که هاییشهر . ورزندغال تدیگر اشهای  فعالیتبه 
در ای  فزاینـده طور بـهخـالی شـد؛ زیـرا اشـراف  ازدوران باستان ند، در اواخر بود انباسواد

ســاخت بــا تغییــر . رحــل اقامــت افکندنــددر حواشــی شــهرها امــلاک و مســتغلات خــود 
 تابع دولت شدند کـه وضـعیت حقـوقی واقعـییدی بیش از پیش کارگران  ضمناً اجتماعی 

در عین حال مستخدمان بیشتر شبیه رعایـای کرد.  می نزدیکها  را به وضعیت بردهها  آن
قـرون در آغـاز  سـان بدین. شـدند مـی مسـتقراشـراف غالباً در املاک و مسـتغلات بعدی 
کـار  در املاک بـزرگ اشـراف بـه خصوصاً د ادامه دادند و گرچه بردگان به حیات خو وسطا
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از سرعت گرفت و توسعه فئودالیسم آغاز شـد.  داری بردهجامعه اما انحطاط  گرفته شدند؛
کـار  علیـرغمها  حقـوقی محـدود بـرای سـرف تأمین خصوصاً وضعیت آزاد این پیامدهای 

حـداقل تـا  داری بـردهوژیک پیامدهای ایـدئولبود. بدین قرار شان رایگان و تعهدات خاص
کارهـای به تحقیرآمیز  مثل اشراف باستان نگاهیاشراف جنگجو درست . حدی تغییر کرد

شـد.  مـی تجـویز وظیفـه رهبـانی عنوان بـهیـدی  کـارو صوامع اما کلیسا ی داشتند. در د ی
سوادشان  واسطه بهراهبان خواسته و ناخواسته در مدیریت املاک خود مشارکت داشته و 

و احصـاء  آوری جمـعبـه  ضمناً کلیسا ند. کرد می مراقبتاز رعایا و مایملک دیگر  خصوصاً 
 جنـگ و کشورگشـائیهـای  دورهدر  خصوصـاً حاکمـان و اشـراف  نیروهای مردمـی بـرای

 برای کنترل فتوحـات گردیـد. خصوصاً اداری های  ایجاد ساخت ساز زمینهپرداخت که  می
 هــذا معتولیــدی شــد. بــدین قــرار ســیک دوران باســتان کلا گفرهنــ غیرمولــد در کــاتبی

قـرار  یمتفـاوت یخیط تـار یشرادر قالب نهادهای اجتماعی عصر و ش عملکردهای جدید
وظیفـه انسـانی و نـه  عنوان بـهکـار بـود کـه کمـابیش ایدئولوژی جدید ت. در پرتو این گرف

 وسـطاقـرون ه اول هـر بدر کلیسـا یاران قلمـداد گردیـد. و دینها  در قلمرو فئودال خدمت
بـه  ظهـور سـلطنتی در حـالبـیش از قـدرت  بویژهو  دیگرچیز که بیش از هر بود نهادی 
صاحب زمـین سـطوح  اشرافاز طریق حقوق الهی پرداخت. لذا  انسجام اجتماعی تأمین

 شان بنـا نهادنـد.راهبان خود عمدتاً با  یمعاو صو  بالای دستگاه کلیسایی را اشغال کردند
 جلب کرد. از این لحـاظ اشراف را حمایتاغلب ته فرهنگی آن و گذش به این ترتیب کلیسا
بـر حقـوقی جدیـد های  و سیسـتمهـا  دولتگیری  شکلاین عصر وفق بازسازی اجتماعی 

و الگوهای فراقومی را ایجاب کـرد  یختدرآمکاتبی و اقتدار . استوار گشت پایه مسیحیت
نتیجـه ایـن تـاثیر رفـت. و حتـی آمـوزش بهـره گاصول کلی برای تدوین روم  حقوقکه از 

بـا افـت و خیزهـای  قـرون وسـطاچشـمگیر اسـت. البتـه  رنسـانس بروابستگی فرهنگی 
فروپاشــی هــای  دورهسیاســی مواجــه بــود و در -جمعیتــی و همچنــین اقتصــادیفــراوان 

رفـت. در عـین حـال  به قهقرا علمیتعلقات  بویژهفرهنگی و  توان اجتماعی و اقتصادی،
گرفـت.  مـی تعلق علمـی جدیـدی پـازندگی فرهنگی و  نیزطغیان  از طرف دیگر در هراما 

میراث از دست  الامکان حتیگیری  تلاش برای بازپسمبین  در هر مناسبتویژگی غالب 
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 فکـری و همچنـین مـوارد اسـتفاده از نیازهـای پیشاعـم از شـرایط روز فکری بنا به رفته 
   بود. فرهنگیهای  یادگیری و سایر فعالیتدر امر ها  آن

و آمـوزش ها  تدریس خـانگی اسـقفمبتنی بر سواد در ، فعالیت قرون وسطادر اوایل 
در هـا  آن از استنسـاخخطـی و  گاه جسته و گریخته نیز خواندن نسخ .شد می راهبان ارائه

 قاعـدتاً . در ایـن شـکل گرفـت مـی انجـام و تحت عنوان فعالیت ادبی و علمـیها  صومعه
و ترتیب  درباره ماهیت اشیااسقف یت یابد. تنها چند توانست عموم نمی جدیدهای  نگرش

 ،تـاریخ کلیسـاپرداختنـد. ذکـر فنـی دانـش های  زمینـهنگاشـتند و بـه  هاییچیزآفرینش 
 نیـز بـه ایـن مجموعـه اضـافه سیر گسـترده کتـاب مقـدس و حسـاب تقـویم کلیسـاییاتف
و محـدودی بـه نحـ در ارتـش و حـوزه کشـاورزیتکنولوژیـک های  . دنباله نوآوریشود می

نظــامی معرفــی رکــاب اســت کــه امکــان تکنولــوژی تغییــر در  تــرین مهمشــکوفا گردیــد. 
تبـدیل  سـنگین نظام سوارهاز آن به بعد را فراهم آورد. پرتاب شدن از زین سوارکاری بدون 
قلمروهـای تحکـیم حقـوقی سـر از سـلاح گـرم و سـپس بـا شـد  یمهمـبه نیروی مسلح 

شـتند؛ امـا مسلح احتیـاج داهای  الی نوظهور به شوالیهفئودهای  ساخت. آورد درسیاسی 
ان واگذاشـتند کـه چنـین پادشـاه بودند و این کار را بـهنها  آن قادر به حمایت از مستقیماً 
شـامل معرفـی  کشـاورزیهـای  نوآوریآوردنـد.  مـیبرزادگـان  نجیبرا از طریق ای  وظیفه

کـه بـا  شـدی میمحصولاتمحصولات پروتئینی) و تناوب جدید ،محصولات جدید (یونجه
رشـد بـدین قـرار  .قابل اتصال بـه چارپایـان سـنگین قابـل اسـتفاده بـود زنی شخمخیش 

 رقم خورد. گری نظامینسبی در کنار ادغام سیاسی و گسترش جمعیتی و ثبات اجتماعی 
و سیسـتم اداری  انـدازی راهو  مـدیران بـالقوهبرای تربیت ها  سوادآموزی به ریاست اسقف

ی نیـز بـرای رسـامد. سیستم مدرسـه سـازمان یافـت اندازی راهاز طریق باسواد  کارمندان
و موسـیقی  ریاضیات ،یهندسه اقلیدسشد. آموزش  اندازی راهمقامات عالی آینده تربیت 

دیـدگاه الهیـات مسـیحی بـا در راسـتای تلفیـق  مـثلاً نظرورزانـه هایی  باب گردید و تلاش
و منثور یا تـاریخ  مادبیات منظو،یونانی و فلسفه زبانصورت گرفت. فراگیری نوافلاطونی 

پـیش  ای گونـه بهبسط یافت. این وضعیت پادشاهان دوران باستان های  حکومت و جنگ
 پرسـتش آثـارو لـذا پایـه  ناپدیـد شـدند عمومـاً و صوامع  مدارس کلیساهای جامعرفت که 
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بنیـان کـه اورزی کشـهـای  گسـترش نوآوری در کنـار . نیاز به مسئولان باسـوادفراهم آمد
مـازاد تولیـد ی شد که از محـل کارمنداناستخدام  ساز زمینه، فراهم کرد یاقتصادی بهتر 

(از  دسـتور زبـانذیل آمـوزش هنرهـای آزاد، ها  آن .کردند می زراعی ارتزاق خصوصاً  مواد
 از نویسندگان کلاسیک) و بلاغت (از جملـه موعظـه)هایی  جمله مطالعه مقدماتی گزیده

 بـویژهو  ک استفاده از چرتکـه تـازه اختـراع شـده یـا وارداتـی و مقـداری هندسـهدیالکتی و
ــد؛ ولــی   دنبــال یافته ســازمان صــورت به را شناســینظریــههندســه نجــومی خوانــده بودن

خدام  منزله به متدین تربیت افرادی هدف از رشد خودجوش آموزش و پرورش کردند. نمی
  شد.  می بسط زهد مطرح برایخداشناسی بود که از جانب متکلمان یا 

در اوایـل قـرن محیط تعلیم و تعلم آن  خصوصاً دانشمندان مرتبط با کلیسای جامع و 
که سـامان جامعـه را  کردندرا وفق اخلاق دینی مطرح سیاسی ای  نظریه میلادییازدهم 

 هـذا معانگاشـت.  مـی یکـارگر نظـم و اشـرافی -شـاهینظـم و  نظـم کلیسـاییمبتنی بر 
یـا بهبـود آرامش نسبی آموزش در فضای  مثلاً رفت و  می به راهی دیگر واقعیت اجتماعی

و تمرکـز تـدریجی قـدرت در سـلطنت و هـا  کشـاورزی در مواجهـه بـا قحطیهای  تکنیک
شـروع امل با هم و . این عبر این سیاق میدان داد حداقل نظم محلی ایجاددستان پاپ به 

مراکـز تجـاری و  عنوان بـهرا هرها شـدر زندگی بودند و تجارت و شهرسازی  برایجدیدی 
بحـث و بـه اولیـه یونـان های لیسو پمانند  این شهرهاممکن ساختند. تولید صنایع بزرگ 

پرداختنـد کـه تـا  مـی صـنعتگر نیـزاسـتادان میان  خصوصاً گفتگو و ادعاهای دمکراتیک 
زوی آر  توانسـتند مبـین مـی مجـاز بـوده و هااداره امور خود بدون دخالت فئودالحدی در 

ــای  گروه ــرده ــاعی منف ــل اجتم ــه مث ــان و  ،تمحــلا اولی ــنعتگران و بازرگان ــناف ص اص
ــازمان ــه های س ــابای  حرف ــی از مش ــا میزان ــاری ه ب ــند. خودمخت ــه باش ــای آرمانریش  ه

از اجتماعـات خویشـاوندی و روسـتایی بـود کـه  شهری اخوتهای  دمکراتیک نیز ساخت
 ومتشکل از افراد برابـر بودنـد ها  اخوت مانست که می یونان . این درست بهشدنداقتباس 

در دینـی واقـع مـدارس یافتند. از سوی دیگـر  می مشترک خود راهای  اهداف و استراتژی
بیشتر مواقع با جامعـه شـهری در مستظهر بودند که هایی  اسقفبه تربیت  محیط شهری

بنـابراین ند. خلاص کنفئودال  اناربابکوشیدند خود را از حاکمیت  می به سر برده وتضاد 


